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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 گذشتهخلاصه جلسه 

بحث در ماهیت پول بود؛ گفتیم انظار مختلفی پیرامون ماهیت پول ذکر شده است. اگرچه ما این انظار را عمدتاً از منظر علما و 

شود،  کنیم، به دلیل اینکه بحث اصلی ما یعنی بررسی ضمان و جبران کاهش ارزش پول، در محدوده فقه مطرح می فقها بیان می

رباره ماهیت پول ریشه در آراء و نظریات اقتصاددانان و علماا  ایان فان دارد. ماا  یلای باه سارا         اما این انظار و مبانی د

ها  این انظار نرفتیم؛ تا اینجا گفتیم در بین اندیشمندان اسلامی و فقها  شیعه، بر ی معتقدند حقیقت و ماهیت پول همان  ریشه

یم. بر ی معتقدند ارزش پول به همان اعاداد و ارقااا اسات؛ ایان     قدرت  رید است؛ بر ی از ابعاد این نظریه را هم شرح داد

 درباره پول این است. بر ی از بزرگان  عنوان نظریه ارزش اسمی شهرت دارد؛ عقیدهنظریه تحت 

 : سند کالانظریه سوم

حواله کالاست.  واند، این است که حقیقت و ماهیت پول سند  نظریه سوا، که مرحوا شهید مطهر  و شهید بهشتی آن را پذیرفته

کند یک  که نمایندگی می است ا  گوید پول چیز  جز سند نیست؛ یعنی یک کاغذ و ورقه کند با دو نظر گذشته؛ می این فرق می

شاوند،   مقدار  از کالا را. من  یلی اجمالی این دو دیدگاه را که البته هر دو تحت عنوان سند کالا یا حواله انبار شانا ته مای  

 دهم.  توضیح می
 شهید بهشتیدیدگاه 

کند، بر پایه منطق علمی است و نه دینی؛ و لذا حتی اگار کسای    کند آنچه او در این رابطه بیان می ادعا میوا شهید بهشتی مرح

گوید نگاه دینی ما  اعتقاد دینی هم نداشته باشد، براساس مطالب علمی باید ملتزا به این سخن شود. به عبارت دیگر، ایشان می

این نظریاه را تبیاین کارده        ودها ها و گفته قتصاد  است. ایشان در چند موضع از کتاببه پول، مبتنی بر یک منطق قو  ا

« اقتصاد اسلامی»است و « بانکدار ، ربا و قوانین مالی اسلاا»هایی که ایشان این مطالب را در آن بیان کرده، یکی  است؛ کتاب

ه است؛ و همچنین در یاک کتاابی تحات عناوان     ها و دروس اقتصاد  ایشان را منتشر کرد ا  است که سخنرانی که یک جزوه

 گوید: میایشان اینها را بیان کرده است. « بانکدار ، ربا و قوانین مالی اسلاا»، ولی بیشتر از همه در همان «مواضع ما»

وقتی مبادلات کالا با کالا وسعت و گسترش پیدا کرد، مشکلاتی هم پدید آمد؛ بر این اساس نیاز به چیز  کاه معارا ارزش   »

ها و  دمات باشد، شکل گرفت. پول این وییفه را انجاا داده، معرا و سند کالاست؛ و از آنجا که کالا همان کار انباشته و کالا

باشد که هر کسی این سند را در ا تیار داشته  باشد، پول سند  است که معرا میزان کار انجاا شده رو  هر چیز می متراکم می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 دی 12تاریخ:                                                      کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن موضوع کلی:
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  1«.ار ارزش یافته است، مبادله کندتواند با چیز  که با ک باشد، می

 گوید:  در جا  دیگر  از همین کتاب میو  

پول نماینده مقدار  کار انباشته است، لذا مانند حواله انبار، حواله گندا در سیلو، روغن در یخچال، گوشت در سرد انه و... »

کناد؛ لاذا پاول کاالا و یاا ماال        نیاز  را برطرا نمای باشد. نتیجه اینکه پول فقط حواله انبار بوده و هیچ چیز نبوده، هیچ  می

  2.«باشد نمی

عمدتاً نایر به همین  چوننظر البته محل اشکال است،  ، اینحالا ما بعداً یک بحثی داریم در مورد مال بودن یا نبودن پول

توانید یک مقدار  کالا   می آنگوید نه مال است و نه کالا، مثل رسید یا سند  است که شما با  ها  کاغذ  است؛ می اسکناس

رود و به ازاء این  دهند، دا ل انبار می تحویل بگیرید؛ همین قدر که یک کالایی در انبار باشد، وقتی یک کاغذ دست شما می

  ها هم چیز  بیش از این نیست.  ؛ این اسکناسگیرید رسید، آن کالا را تحویل می

 فرماید: در جا  دیگر میایشان 

باشد، و کالا یعنی چیز  که دارا  مقدار  کار انباشته باشد. اگر  است و کالا نیست؛ زیرا پول کار انباشته نمی پول حواله انبار»

اند  گذار  کنند، یک اسکناس هزار تومانی با یک تکه کاغذ که رو  آن نقاشی کرده بخواهند پول را از نظر کار انباشته قیمت

ارزد؟ گاهی بسیار کم ارزش است؛ بنابراین پول حق ندارد  اند چقدر می چاپ کردهباید مقایسه شود. کاغذ  که رو  آن نقاشی 

 3«.جا   ود را در اقتصاد عوض کرده و کالا شود

اید و کاغذ و  اش  یلی ارزش دارد؛ همین جا الان نشسته به  اطر اسمش نقاشی فرق دارد، چونیک نقاش معروا  نقاشیالبته 

 کاغذ  کهگوید پول با این  کشند، اگر یک نقاشی بکشید، می س نقاشی میها هم عادت دارند سر کلا قلم دستتان هست، بعضی

 کند. هیچ فرقی نمی، رو  آن نقاشی کشیده شده

ه اینک 4.«اجاره سند معنا ندارد؛ الان اسکناس رسماً در اقتصاد امروز دنیا نماینده کار انباشته شده است» :گوید میسپس ایشان 

ها را مطرح کرده، با امروز  گوید یک بحث علمی دارد، تلقی ایشان از پول شاید در آن دوران که ایشان این بحث ایشان می

هایی حاصل شده؛ اما اینکه با این شدت و حدت گفته شود امروز در دنیا اسکناس رسماً نماینده کار انباشته شده است،  تفاوت

 جا  بحث دارد.

گوید کالا  شود و به همین جهت می ا  از آنها نمی ا  ندارد، هیچ استفاده گوید اینها هیچ فایده میدر یک موضع دیگر  ایشان 

توان نشست، این کاغذها قابل استفاده نیست،  وردن، پوشیدن، راه رفتن، هیچی  رو  این کاغذها نمی» :گوید میاو نیست؛ 

بل اجاره است،  ود کالاست؛ این مانند آن است که کسی نیست؛ پول فقط سند است و سند قابل اجاره نیست. آن چیز  که قا

ا  را بخرد و این فرد یک بار  انه و یک بار سند  انه را اجاره بدهد. کسی سند  انه را بگیرد و پنج هزار تومان اجاره   انه
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؛ همانطور که کردن نیستگوید پول مثل همان سند است؛ سند قابل اجاره  می 1«کند؟ دهد، آیا هیچ انسان عاقلی چنین کار  می

 اجاره کرد؛ این دلیل بر آن است که این کالا نیست. توان توان اجاره کرد، پول را هم نمی سند  انه را نمی

 سؤال:

ما در  همان است. ا  را نیاورده؛ بله، ما اگر بخواهیم این را در آن میزان قرار بدهیم، استاد: ایشان کلمه ارزش مصرفی و مبادله

ا  دارد؛ آن هم نه صرفاً به  نیم این را بگوییم که این درست است ارزش مصرفی ندارد ولی ارزش مبادلهتوا مقاا نقد ایشان می

آورد؛ ما در این  این دلیل بر آن نیست که فقط سند انبار است؛ اینها را به عنوان شاهد میعنوان سند کالا یا حواله انبار .... 

 اشکال داریم. 

کشی از  صرا نظر از جهت شرعی یعنی هم از توبره و هم آ ور؛ استفاده و بهرهاجاره پول از منظر اقتصاد  »گوید:  بعد می

دهد. فرقش با سند این  اش را اجاره نمی کشی دو طرفه و یا کاذب است؛ زیرا پول فقط سند است؛ کسی سند  انه پول، بهره

واله انبار است، درست نظیر معاملات حواله انبار  در بازار فعلی توان راحت آب کرد ولی پول مانند ح  است که سند را نمی

 2.«مسلمین ما

گیارد، در واقاع دارد هام از     دهد و پول مای  گوید کسی که پول می ، نفی ربا است. می استگاه این سخن شهید بهشتیدر واقع 

را کسی به دیگر  اجاره بدهد و بعد بابت آن چیاز  بگیارد؛    پول ورد و هم از آ ور؛ از نظر منطق اقتصاد  نباید  توبره می

توانید. پس به نظر شاهید   یتوانید چنین کار  کنید؟ اینجا هم نم ه انبار است. شما با حواله انبار میگوید این فقط حوال چون می

 تواند وسیله درآمدزایی و کسب سود باشد.  پول چون سند کالا و حواله انبار است، نمی بهشتی،

 : محصّل فرمایشات ایشان و نکاتی که ایشان گفته، در چند محور قابل ذکر است

یکی اینکه پول به  ود   ود فاقد ارزش است و صرفاً حواله و سند انبار است. نماینده ارزش کالا و یک کار متراکم اسات؛  

کناد.   پول کالا نیست؛ لذا هیچ نیاز  را از انسان برطارا نمای  معرا ارزش کالاست و  ودش هیچ ارزشی ندارد. دیگر اینکه 

توانید پول را پوشید، نه  ورد، نه استفاده دیگر  از آن کرد، اماا   شود؛ نه می کلی نفی می همان ارزش مصرفی که اشاره شد، به

کنید این کاملاً با نظریاه قادرت  ریاد و نظریاه ارزش      ملاحظه میکند، این جا  تأمل دارد.  اینکه هیچ نیاز  را برطرا نمی

 اسمی متفاوت است.
 شهید مطهریدیدگاه 

کنم هر دو بزرگوار در آن دوره باا بر ای از آثاار اقتصااددانان و      من گمان می شهید مطهر  هم تقریباً همین دیدگاه را دارند؛

گویند یک جنبه  مخصوصاً با تأکید بر اینکه آنچه که می ،اند جاتی که از سو  اهل فن در این باره منتشر شده، مواجه شده نوشته

ن دو تحت تأثیر آن گروه و آن دسته، پیرامون پول یاک چناین   علمی دارد و نه دینی، این نظر بخشی از اقتصاددانان بوده و ای

ها  طلا و نقره ارزش داشتند، مورد توجه  ها به اعتبار پشتوانه اینکه بیشتر اسکناساند؛ مخصوصاً در آن دوران  نگاهی پیدا کرده

اند، ایان نظریاه را مبناا  تحلیال      کردههر دو که دستی در آتش مسائل روز داشتند و در این مباحث ورود بینید  بوده و لذا می
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 گوید: می« بانک، بیمه، ربا»اند. شهید مطهر  در کتاب  ماهیت پول قرار داده

معمولاً فقها  معاصر معتقدند که اسکناس  ودش ارزش دارد؛ این نظر مبتنی بر این فرض علمی است که با اعتبار و قرارداد »

ان آن این است که از طرفی جامعه احتیاج دارد باه یاک مقیااس ارزش و واساطه     توان به چیز  اعطا  ارزش کرد. راه بی می

کناد و ماادامی کاه ایان      دهد و از این حاجت استفاده می جریان، بعد  ودش یک شئ قابل کنترلی را مثل اسکناس اعتبار می

ست. منتهی این پرسش پایش  شدنی است و مادامی که حاجت هست، از این اعتبار گریز  نی اعتبار هست، این حاجت هم رفع

باه  آید که مقیاس اولی برا  تعیین ارزش چیست؛ اگر اسکناس را به ازا  پول طلا قرار بدهیم، معیار اولی، جنسیت یا کار  می

  1«.ها  واهد بود ولی اگر پا  طلا به میان نیاید، فرضیه مشکل است قول سوسیالیست

 گوید:  همچنین ایشان در جا  دیگر  می

در پرانتاز عارض کانم کاه ایان ساه هماان        )اصیت بیشتر ندارد: مقیاس ارزش، واسطه مبادلات و ذ یره ارزش. پول سه  »

پول به هیچ وجه مولد نیست؛ پول از آن جهت که پول است، فقط قابلیت  (اند ف پول است که همه آن را گفتهکارکردها و ویای

جهت ملاک ارزش پول است و به اصطلاح ارزش پول در سلسله معلولات مبادله  دارد که تبدیل شود به متاع دیگر و به همین

است؛ ارزش مابعد المبادله است بر لاا ارزش کالاها که در سلسله علل مبادلات است. یعنی ارزش ماقبل المبادلاه اسات و   

تواند به شکل سرمایه درآورد؛ قابلیت  ود مبادله چه در پول و چه در غیر پول، از نوع منافع و آثار تولید  نیست که شئ را ب

کند.  لاصه هار   ها  فرد  است. به عبارت دیگر مبادله، ارزش شئ را علاوه نمی مبادله امر  اعتبار  است؛ لازمه مملوکیت

ش دانناد؛ ولای صارا مبادلاه ایجااد ارز      جایز میمتاعی قابل مبادله است، زیرا مالیت دارد و عقلا مبادله اموال را با یکدیگر 

فروشند  اند می اند و رو  آن هیچ عملی انجاا نداده ا  را که قبض نکرده نشینند و مال التجاره کند. ولهذا عمل کسانی که می نمی

این  یلی عجیب  2.«برد، عقلاً و منطقاً حراا است جهت قیمت آن را بالا می فروشد و بی و  ریدار با مبلغی علاوه به دیگر  می

کنند و در انباار آن شاخا اسات و      رند و حتی قبض نمی ا  را تلفنی می است! اکثر معاملات اینطور است؛ یک مال التجاره

فروشند. شاید اکثر معاملات تجاار  ماا    کند، یک ساعت بعد یا حتی پنج دقیقه بعد، به دیگر  این را می اصلاً دریافت هم نمی

 رد و  ریدار یاک   گوید بدون اینکه کار  را انجاا بدهند، این را می مخصوصاً در سطح بزرگ. می الان به همین شکل است،

گوید این عقلاً و منطقاً حراا است که بدون هیچ کار  و حتی بدون قبض و بادون   دهد و این را ... ایشان می ا  می مبلغ اضافه

 کند. این ادعا  بزرگی است و باید بررسی شود.  ن اشکال میاینکه فاصله زمانی در اینجا قرار بگیرد ... ایشان در ای

شهید مطهر  درباره ذ یره ارزش پول معتقد است که قابلیت پول برا  اینکه به وسیله آن بتوان اموال دیگر را کسب کرد، این 

هماانطور کاه   بارد؛   صفتی است که موجب ارزش پول شده است؛ یعنی صاحب پول از همین  صوصیت ذ یره ارزش بهره می

برد و همین استعداد است که باعث مالیت آن بذر شده است. بذر گندا الان چیز  نیسات،   صاحب بذر از استعداد بذر بهره می

 شود. پول هم دقیقاً همینطور است.  شدن دارد، مالیت دارد؛ بنابراین دارا  ارزش می ولی چون استعداد گندا

اند و  دهد عمدتاً آن مطلبی است که درباره پول گفته ان را در این دسته سوا قرار میآنچه که فرمایشات شهید مطهر  و نظر ایش
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شاوند و   اند که پول و اسکناس مثل تمبر است؛ این تمبرهایی که  ریدار  مای  از قول مرحوا آقا  میلانی هم این را نقل کرده

پردا ت شدن یک پولی است؛ یعنی کسی که تمبر  شوند، در حقیقت نماینده و معرا ها  نامه برا  پست الصاق می رو  پاکت

 رد، کأن هزینه حمل این نامه را از مبدأ به مقصد، به نهاد مربوطه پردا ت کرده اسات. وقتای شاما تمبار را رو  پاکات       می

ها هست یا  امهدانم هنوز اینطور ن رساند. البته نمی بیند پول حمل پردا ت شده و نامه را به مقصد می چسبانید، اداره پست می می

، کوچکی یا بزرگی آن بسته، بودن دور یا نزدیک برا  ارسال لازا است از جهتکه  دارد ا  به هزینه بستگینه، ولی به هرحال 

کند یک مقدار  از  ادمت   گوید اسکناس دقیقاً مثل آن تمبر است؛ همانطور که تمبر نمایندگی می  هزینه متفاوت است. می لذا

پول هم همینطور است؛ پول هم سند است، پول حواله است، حواله اموال یا سند یک کالا که یک را، سند کالا یا  دمت است، 

 کند.  مقدار  از کالا را نمایندگی می

پس عمدتاً تا اینجا سه نظریه در باب ماهیت پول گفتیم که اینها کاملاً با هم متفاوت هستند. نظریه قدرت  رید، نظریاه ارزش  

گویناد ارزش   گویند این قدرت  رید یا می سند بودن یا نبودن فرق دارند؛ کسانی که می. اینها از حیث اسمی و نظریه سند کالا

دانند؛ ا تلافات متعدد  بین این انظار هست؛ از حیث سند مال بودن یا  ود ماال باودن، از    اسمی دارد، دیگر این را سند نمی

ها   شود. ما در رابطه با پول هنوز بحث که در آینده بیشتر معلوا میحیث مالیت، از حیث مثلی و قیمی بودن، این جهاتی است 

دیگر  داریم؛ چند بحث دیگر داریم که باید آنها را هم اشاره کنیم؛ از جمله اینکه آیا پول مال است یا کالا یا هیچ کداا؛ دیگر 

چاون در بحاث    به آن بشود؛اجمالی   باید یک اشارههایی است که  اینکه آیا اگر مال باشد، مال مثلی است یا قیمی. اینها بحث

 اصلی ما کاملاً اثرگذار است. 

 سؤال:

گویند پول مالیت اعتبار  دارد ولی  ودش مال نیست؛ فارق اسات    گوییم کالا، یک بحثی هست؛ گاهی می اینکه ما میاستاد: 

نسبت تساو  بین اینها نیست؛ لذا اینکاه   بین مال و مالیت. نسبت مال و کالا، نسبت تساو  نیست؛ از نظر مفهومی و مصداقی،

هاا  کاالا و ماال را     بگوییم کالاست یا مال، کاملاً نتیجه آن متفاوت است ... نسبت اینها تساو  نیست. حالا ما باید ویژگای 

 از نظر عرا مال محسوب نشود و هیچ مالیتی نداشته باشد، اما برا  صاحب آن  یلی ارزشبگوییم؛ ممکن است یک کالایی 

داشته باشد؛ یعنی آنقدر ارزش آن کم باشد، کالمعدوا باشد. مثلاً یک تار مو  پدربزرگ این آقا در بازار یک ریال هام ارزش  

ندارد، یک کالا هست ولی مال نیست، اما غرض عقلایی برا  حفظ آن توسط نوه این شخا وجود دارد. حاالا ماا  اواهیم    

   شاءالله دنبال  واهیم کرد.  هایی است که ان نها بحثگفت که مال به چه معناست و کالا چیست؛ ای

 

«والحمد لله رب العالمین»            


